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پرسش و پاسخ

لزوم هزینه کردن برای کسب علم
عربی بادیه‌نشــین به حضور امام علی)ع( رســید و عرض کرد: ای 
امیرمومنان! من به سه درد گرفتار شده‌ام، جسمم بیمار است و به بیماری 
تهیدستی)فقر( و نادانی)جهل( نیز مبتلا هستم. حضرت فرمود: برادر عرب! 
برای درمان جســم خود به نزد طبیب برو، برای نجات از نادانیت به نزد 
عالم برو، و ناداری و تهیدستی‌ات را بر انسانی کریم عرضه کن. مرد عرب 
 عرض کرد: ای امیرمومنان! شما هم کریم هستید، هم عالم و هم طبیب. 
حضرت دستور داد: سه هزار درهم به او دادند، سپس به او فرمود: هزار 
درهم را برای درمان جســمت مصرف کن، هزار درهم را برای کســب 
دانــش و زدودن بیماری جهل خود به‌کار گیر و با هزار درهم باقیمانده 

ناداری‌ات را درمان نما. )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 41، ص 43

عالم کسی است که به علمش عمل کند
علم فقط تحریک می‌کند، ولی هرگز مجبور نمی‌کند. یعنی این‌طور نیست که 
هر عالمی به صرف علم داشتن عامل هم باشد و علم او، منجر به عمل شود! خیر، 
علم فقط می‌خواند تا چه کســی جوابش را دهد! در مکتب اسلام عالم به کسی 
می‌گویند که به علمش عمل کند. اگر بعد از علم عمل بود می‌توان به او اطلاق 
عالم کرد. علی)ع( می‌فرماید: »اذاعلمتم فاعملوا« زمانی که دانستید عمل کنید. )1(

____________
1- بحارالانوار، ج 2، ص 36

رمز ماندگاری علم، عمل به آن است
قال الامام علــی)ع(: »العلم مقرون بالعمل: فمن علم عمل، 

والعلم یهتف بالعمل: فان اجابه والا ارتحل عنه«.
امام علی)ع( فرمود: علم با عمل همراه اســت، و هرکس)به راستی( 
عالم باشد عمل می‌کند. علم عمل را فرا می‌خواند، اگر اجابت کرد )و بدان 

عمل کرد می‌ماند( در غیر این‌صورت کوچ می‌کند)و از بین می‌رود(. )1(
____________

1- نهج‌البلاغه- حکمت 366

تفکیک‌ناپذیری علم و عمل )1(
پرسش:

آیا می‌توان با علم تنها به قله‌های پیشــرفت و انسانیت و اخلاق 
فاضله رســید؟ یا برعکس با کار و عمل بدون علم و آگاهی انسان 
می‌تواند به چنین اهدافی نائل گردد؟ یا اینکه این دو مقوله علم و عمل 
با هم و در کنار هم همزمان می‌تواند انسان و جامعه را به اوج رشد و 

تعالی در انسانیت و دیانت برساند؟
پاسخ:

جایگاه و اهمیت کسب علم در آیات و روایات
1- خــدای متعال در قرآن کریم به پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: »وقل رب 
زدنی علما« از خداوند فزونی علم بخواه)طه- 114( 2- پیامبر اکرم)ص( فرمود: 
بر هر مسلمانی واجب است که علم طلب کند تا دانا گردد. همانا خداوند طالبان 
علم را دوســت دارد. )اصول کافی، ج 1، ص 30( در جنگ بدر مســلمانان با 
پیروزی بر دشمن از آنها اسیر نیز گرفتند. طبق معمول از اسیران مبلغی پول 
به عنوان فدیه می‌گرفتند، و آنها را آزاد می‌کردند. پیامبر گرامی)ص( از اسیران 
سؤال کرد: آیا سواد دارید یا نه؟ بعضی از آنها با سواد بودند. حضرت فرمود: فدیه 

شما این است که به افرادی از مسلمانان علم بیاموزید و آنها را با سواد کنید.
کارکردهای علم در حیات انسان

1- دانستن نور است و ندانستن ظلمت
علم و دانش دو جنبه دارد: یکی اینکه در ذات خود شــرف و کمال است. 
دانســتن طبعاً بر ندانستن شرف دارد. دانســتن نور است و ندانستن ظلمت. 
دانستن هستی و وجود است و ندانستن نیستی و عدم. نور بر ظلمت و هستی 
بر نیستی بالطبع مقدم است. عالی‌ترین استعداد انسان این است که می‌تواند، 
تا اندازه‌ای از حقایق جهان با خبر گردد، و قوانین جهان را بشناسد. خداوند در 
فطرت همه انسان‌ها گرایش به علم‌طلبی، حقیقت‌جویی و فضیلت‌خواهی را 
قرار داده است. اگر کسی زورمندی را به خاطر زورش یا ثروتمندی را به خاطر 
ثروتش احترام کند، در نظرها پســت و شایسته ملامت شمرده می‌شود، ولی 
اگر دانشمندی را به خاطر دانشش و یا پاکدامنی را به خاطر امانت و درستی 
و پاکدامنی‌اش احترام کند، در نظرها کار پســندیده‌ای انجام داده است. زیرا 
احترام زورمند به خاطر زور نشــانه جبن و ترس و یا تملق و چاپلوسی است 
و احترام ثروتمند به خاطر ثروتش نشــانه طمع و آزمندی اســت. اما احترام 
دانشــمند به خاطر دانش، نشانه دانش‌طلبی و حقیقت‌جویی است، و احترام 
پاکدامن و پارسا به خاطر پاکدامنی و پارسایی نشانه علاقه به تقوا و پارسایی 

است.
2- بهترین وسیله برای حفظ موجودیت و تعالی انسان

علم بهترین وســیله زندگی است، قدرت و توانایی است. سلاحی است که 
خداوند به بشر داده تا در نبرد زندگی، خود را حفظ کند. اگر به شیر دندان‌ها 
و چنگال‌های نیرومند و به آهو پای دونده و تیزرو و به پرندگان پر و بال داده 
شده، به بشر عقل و علم داده شده، به وسیله علم است که می‌توان با بیماری‌ها 
و میکروب‌های کشنده و با فقر و تنگدستی و با ظلم و ستمکاری مبارزه کرد. 
پیامبر اکرم)ص( در این زمینه می‌فرماید: همانا به وسیله علم است که خداوند 
اقوامی را بلند می‌کند و پیشــوای دیگران قرار می‌دهــد. دیگران آثار آنها را 
اقتباس می‌کنند و به عمل آنها هدایت می‌یابند و از فکر آنها استفاده می‌برند. 
علم، حیات دل‌ها و نور چشم‌ها و نیروی بدن‌ها است. علم آدمی را به جایگاه 

نیکان و درجات عالی دنیا و آخرت می‌رساند)بحارالانوار، ج 1، ص 171(.
لزوم کار و عمل و پرهیز از بی‌عملی

کار و عمل پس از کسب علم و دانش از مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد و تعالی 
انسان و جامعه به حساب می‌آید و برعکس آفت تنبلی و بیکار و بی‌عملی فرد 
و جامعه را به اوج مذلت و خواری و سرســپردگی می‌رساند. پیامبر اکرم)ص( 
می‌فرماید: به لعنت خدا گرفتار است کسی که سنگینی خود را در زندگی بر 
دوش دیگران بیندازد. )وسایل الشیعه، ج 12، ص 13( از طرف دیگر می‌فرماید: 
کسی که برای تامین معاش و زندگی خود و عائله‌اش کار و کوشش می‌کند، 
مانند کســی است که در راه خدا جهاد می‌کند )همان، ص 43( همچنین در 
سیره آن حضرت آمده که وقتی در حضور پیامبر گرامی)ص( از کسی تعریف 
می‌کردند، حضرت می‌پرســید: کارش چیســت؟ اگر می‌گفتند: بیکار است، 

می‌فرمود: »سقط من عینی« از چشم من افتاد! )بحارالانوار، ج 100، ص 9(
ادامه دارد

منش نیک، بازتاب ایمان واقعی
ایمــان هرچند که عقد قلبی و اذعان 
ذهنی است و ارتباط مستقیم با حوزه‌های 
روان‌شناسی انسان دارد و به شناخت‌ها، 
بینش‌ها و نگرش‌هــا و مانند آن ارتباط 
دارد، ولی براســاس آموزه‌های اسلامی، 
ایمان واقعی باید ملازم با عمل باشد و اگر 
ایمان مستلزم عمل نباشد، ایمان نیست.

ایمان بــه خداوند به معنای ایمان به 
همه زیبایی‌ها، کمالات و فضایل اســت؛ 
بنابراین، شخص مومن کسی است که به 
همه این امور گرایش داشته و از رذایل و 
امور ضدکمالی آن بیزاری می‌جوید. مومن 
نه تنها خواهان دستیابی به این امور است، 
بلکه مظهر آنهاست و یا دست‌کم تلاش 
دارد تا آنچه را می‌پسندد در خود بروز و 

ظهور داده و فعلیت بخشد.
در حقیقــت پندار نیک وی در گفتار 
نیک و کردار نیک او تجلی می‌یابد و منش 
نیک و پســندیده‌اش، بازتابی از باورها، 

بینش‌ها و نگرش‌های اوست.
پیامبر)ص( مومن کامل و اسوه تمام‌عیار

مومن کامل کســی است که به همه 
این کمالات و زیبایی‌ها و فضایل دلبسته 
بوده و آن را در خــود ظهور و بروز داده 
اســت. هرچه ایمان کسی قوی‌تر باشد، 
کردارهایش به تمامیت کمالی نزدیک‌تر 
و در مظهریت آنها به تمام و کمال قوی‌تر 

خواهد بود.
براســاس گزارش‌های قرآنی، پیامبر 
گرامــی)ص( در ایمــان، ســرآمد همه 
کائنات و هســتی اســت و او را می‌توان 
تجلی همه کمالات و فضایل و زیبایی‌های 
الهی و بازتاب همه اســمای کمالی الهی 
برشــمرد. خداونــد در تمامیت کمالات 
آن حضــرت)ص( می‌فرماید: و لقد کان 
لکم فی رســول‌الله اســوه حســنه؛ و به 
تحقیق که برای شــما در زندگی پیامبر 
 خدا اســوه و الگوی زیبایی قرار داده‌ایم. 

)احزاب، آیه 21(
اســوه بودن زمانی از ســوی خداوند 
تایید می‌شود که شــخص در آن‌باره در 
اوج کمالی باشد به گونه‌ای که نقصی در 
کمال نداشته و در آن مسئله به تمامیت 
رســیده باشــد. به این معنا که در اوج 
کمالی قرار گرفته باشــد و بالاتر از چکاد 

آن فرازی نباشد.
خداوند پیامبرش را به عنوان اســوه 
زیبایی‌ها و نیکی‌ها می‌ســتاید. این بدان 
معناست که او دارای همه کمالات بوده و 

در همه آنها در اوج قرار دارد.
نکته‌ای که در ایــن آیه بر آن تاکید 
شده اســت، جنبه زیباشناختی مسئله 
است. از نظر قرآن، هر کمالی، امری نیک 
و زیبا و پسندیده است و انسان‌ها به طور 
طبیعی و فطری به کمالات، زیبایی‌ها و 
نیکی‌ها گرایش دارند؛ از این‌رو، در اندیشه 
نمونه‌های عینی و ملموســی هستند که 
بتوانند از آنــان پیروی کرده و به عنوان 
اسوه، سرمشق خویش قرار دهند و گام به 
گام خود را به آنان نزدیک کرده و همانند 
ایشان شوند. نقصان‌گریزی ذاتی انسان و 
کمال‌گرایی اوســت که باعث می‌شود به 

صفحه ۷
‌‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱
۴ ربیع‌الاول ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۳۰

منش اجتماعی مومنان
 از نگاه قرآن

ســوره   159 آیــه  از 
برمی‌آيــد  آل‌عمــران 
اخلاق  دارای  پیامبر)ص( 
خوش و به دور از هرگونه 
ترشرویی  و  خشــونت 
ایشان  خوشخویی  بود. 
به آن اندازه بود که حتی 
منافقان او را به عنوان اذُنُ 
)حرف‌شنو(  می‌شناختند. 

آن  اجتماعــی  ادب  از 
است که انسان در سلام 
پیشدســتی کند. به این 
معنا که اگر سلام و تحیت 
یک فضیلت اخلاقی است 
پیشدستی در سلام یک 
و منش  اجتماعــی  ادب 
مومنان و اهل احســان و 
کمال اســت. خداوند از 
می‌خواهد  پیامبــر)ص( 
تا بر مومنان در ســام 

پیشدستی کند. 

ترشرویی یکی از منش‌هایی است که انسان را می‌رنجاند و می‌گریزاند، به گونه‌ای 
که بسیاری از مردم عطای احسان را به لقای‌ ترشرویی می‌بخشند و حاضر به ملاقات 
و دیدار با فرد نیســتند. در حالی که اگر شخص،‌ خوشرو باشد، فرد مراجعه‌کننده 
دست‌خالی هم برگردد، رنجیده نمی‌شود و همان خوشرویی را بزرگ‌ترین عطای لقا 

و دیدارش می‌شمارد و به آن ارج می‌نهند.

ایمان به خداوند به معنای ایمان به همه زیبایی‌ها، کمالات 
و فضایل است؛ بنابراین، شخص مومن کسی است که به 
همه این امور گرایش داشته و از رذایل و امور ضدکمالی 

آن بیزاری می‌جوید. 

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک‌شنبه
 سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر می‌شود

تلفن‌های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir
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انســان به طور طبیعــی و فطری در 
جست‌وجوی کمال است و از هر آنچه نقص 

است گریزان می‌باشد. 
همین گرایش طبیعی به کمال حتی 
مفسدان را وامی‌دارد تا برای بقای خود در 
جامعه‌ای که عموم آن براســاس فطرت و 
عقل سلیم، گرایش به خوبی‌ها و زیبایی‌ها 
و اصلاحات دارند، خود را مصلح بنامند و 
ظالمان در سایه شعار عدالت‌خواهی به ظلم 
و ستم بپردازند؛ زیرا در غیر این صورت، از 

عوامل سه‌گانه گمراهی بشر

آنچه مومنان را از کافران و مشرکان جدا می‌کند، فضایل اخلاقی و منش نیک اجتماعی آنان است؛ چرا که منش آدمی، 
نشانه عقاید و باورهای اوست و تنها زمانی می‌توان باورهای شخص را پذیرفت که آثار آن در رفتارها و کردارهایشان آشکار 
شود. در غیر این‌صورت باور و عقیده تنها لقلقه زبان اوست و عمل او به روشنی انکار باور و عقیده‌ای را به نمایش می‌گذارد.

اگر در برخی از روایات اقامه نماز از سوی مومنان، مرز میان کفر و ایمان شمرده شده است، از آن روست که ایمان 
باید دســت‌کم در پرستش و نیایش خداوند هویدا شود و کسی که مدعی ایمان است، لازم است نماز را به‌جا آورد. در 
روایات بســیار ایمان را عقد قلبی و درون و عمل جوارح )اعضای جسم( تفسیر کرده‌‌اند. این بدان معناست که ایمان 
واقعی دو بال دارد که یکی باورها و دیگری کردارهاســت و فقدان یکی به معنای فقدان یا ضعف دیگری است؛ چرا که 
تلازم این دو ایمان را می‌سازد.پس ایمان هرکسی را باید در کردارها، رفتارها و منش‌های نیک و پسندیده به ویژه در 

عمل اجتماعی دید. 
نویســنده در این مطلب با مراجعه به آموزه‌های قرآنی، مصادیقی از منش اجتماعی مومنان را با توجه به اسوه کامل 

یعنی منش‌های پیامبر)ص( بیان کرده است.

سوی اسوه‌های زیبا و نیک کشیده شود 
و تحقق آن را در خود خواهان شود.

منش‌های اجتماعی مومنان
با توجه به آنچه گذشــت می‌توان به 
ســادگی دریافت که منش‌های مومن به 
ویژه منش اجتماعی و اخلاقی او چگونه 
باشــد. در اینجا به برخی از این فضایل 

و کمالات انســانی اشــاره می‌شود تا هر 
شخصی ببیند تا چه اندازه به ایمان و اسوه 
کامل نزدیک شــده و مظهر اسمای الهی 
شــده و آنچه خداوند در سرشت وی قرار 

داده را فعلیت بخشیده است.
احسان و نیکوکاری

از مهم‌ترین فضیلت‌های اخلاقی می‌توان 
به احسان اشاره کرد. در آموزه‌های قرآنی 
بر حســن فاعلی)نیت نیــک( و همچنین 
حســن فعلی)کار نیک( تاکید شده است. 

در آیه 21 سوره احزاب در معرفی اسوه بر 
صفت حســنه بودن تاکید شده است؛ این 
بدان معناست که حسن و حسنه محور در 
نمونه و سرمشق‌هاست. پس آنچه موجب 
می‌شود تا از شــخصی به عنوان سرمشق 
پیروی کنیم، همین صفت حســنه بودن 
است. بنابراین، هرکسی به جهت اینکه در 
الگو، این صفت را می‌یابد، به او گرایش یافته 
و پیروی می‌کند و او را سرمشــق زندگی 
خویش قرار می‌دهد. بازتاب این مسئله در 
شکل احسان خودنمایی می‌کند. نیکوکاری 
و احسان مراتب متعددی دارد. اطلاق آن 
بیانگر آن است که انسان هر مقدار می‌تواند 
در این حوزه پیشرفت کند و هر چه بالاتر 
و در همه امور باشــد، برای سرمشق بودن 

بهتر است.
مومن نیز باید مبنــای تمام کارهای 
خویش را حســنه بودن قــرار دهد. این 
همان چیزی اســت کــه در پندار نیک، 
گفتار نیک و کردار نیک، به شکلی دیگر 

جلوه‌گر شده است.
بخشــی از آموزه‌های قرآنــی درباره 
فضایل پیامبر)ص( و وظایف ایشــان، به 

مسئله احسان اختصاص یافته است. 
به عنوان نمونه در آیه 37 سوره احزاب 
نمونه‌ای از احســان پیامبر)ص( در شکل 
آزاد کــردن زیدبن‌حارثه از بند بردگی و 
نیکی و انعام به وی آورده شده است. آن 
حضرت )ص( پس از آزادی وی از بردگی 
برای ازدواج او اقدام کرد و زنی از اشــراف 
قریــش را به عقد نکاح بــرده‌ای درآورد. 

)مجمع‌البیان، ج 7 و 8، ص 563(

قرآن درباره فضیلت احســان مطالب 
بســیاری بیــان کرده و یکــی از صفات 
برجســته مومنان را محسن بودن عنوان 
کرده است تا این جایگاه این صفت را به 

ویژه در منش اجتماعی تبیین کند.
ادب 

ادب در آموزه‌های اسلامی جایگاه بس 

البته ادب ورزیدن اختصاص به سلام ندارد 
بلکه در همه امور باید مورد اهتمام باشد. 
از جمله مواردی که مورد تاکید قرآن 
اســت، ادب هنگام مناظره و اســتدلال 
با مخالفان اســت؛ چرا که در این موارد 
مومــن هر چند که از دایــره حق بیرون 
نمی‌رود، ولی ممکن است از دایره ادب و 
نزاکت خارج رود و ســختی بر زبان آورد 
که موجبات رنجش مخاطب و موضع‌گیری 
منفی او شود و به ادامه مناظره تمایل نشان 
ندهد یا ســخن حق را به سبب بی‌ادبی 
نپذیرد. از این رو ادب در مناظره بســیار 
مورد تاکید قرار گرفته اســت؛ چرا که در 
مناظره گاه به سبب تعصب نسبت به حق و 
حقیقت، مومن ممکن است سخنی بیرون 
از ادب بیان کند. از این رو محافظت بر ادب 
در هنگام مناظرات با مخالفان و دشمنان 
مورد توجه و تاکید ویژه خداوند قرار گرفته 
و از  پیامبرش می‌خواهد که همواره و در 
همــه حال، ادب و نزاکت را مراعات کند. 

)نحل،‌ آیه 125(
از جملــه مواردی کــه در آن ادب و 
نزاکت در آن لازم و بایسته است، هنگام 

دریافت واجبات مالی است. دیده شده که 
برخی هنگام دریافت واجبات مالی، نزاکت 
و ادب را مراعات نمی‌کنند به این باور که 
مثــا زکات‌دهنده واجب مالی خویش را 
ادا می‌کند و کسی که وظیفه و مسئولیت 
را انجام می‌دهد لازم نیست تا از او تشکر 
شــود. این در حالی است که خداوند به 

پیامبرش ســفارش می‌کند که از ایشان 
با کمال ادب واجبات مالیشان را دریافت 
کند و حتی برای آنان دعا و نیایش کرده 
و از خداونــد غفران و محبتش را بر آنان 

بخواهد. )توبه،  آيه 103(
به سخن دیگر،‌ مومن کسی است که 
در برابر مسئولیت و وظیفه دیگران، ادب 
را مراعات کرده و از آنان تشــکر می‌کند؛ 
نه اینکه مانند برخی با عصبانیت بگوید که 
وظیفه شما بود. اگر هم وظیفه شما بود، 
خوب و شایسته است که انسان نسبت به 
انجام وظیفه از ســوی شخص تشکر کند 
تا هم انگیزه عمل به وظیفه و مسئولیت 
در مخاطب افزایش یابد و هم او کارش را 
مفید و ســازنده ارزیابی کرده و بداند که 
انجام مســئولیت او کمکی به خلق خدا 
کرده است و از اینکه باری از دوش خلق 
برداشــته خشنود شــده و آن را عبادت 
بشــمارد. بنابراین، شایســته است که از 
کسانی که مسئولیت و وظیفه خود را به 
شکل نیکو انجام داده‌اند، تشکر و قدردانی 
شود. این همان ادبی است که پیامبر)ص( 
به آن سفارش کرده و مومنان باید آن را 

الگوی خویش در زندگی قرار دهند.
از آنجا که ادب به نکات ریز و لطایف 
رفتاری نســبت به دیگران مرتبط است، 
عقل انســانی به بســیاری از این لطایف 
نمی‌رسد و نیازمند تعلیم و تربیت ویژه‌ای 
اســت. خداوند در آیاتــی از جمله 114 
ســوره طه و 16 تا 18 ســوره قیامت،‌ به 
این مهم توجه می‌دهد که تعلیم و تربیت 
ادب، امری لازم و ضروری است. از این‌رو 
خداوند خود بــه تعلیم ادب پیامبر)ص( 
اقدام کرده و در حوزه دریافت وحی مثلا به 
آن حضرت)ص( آموخته است که چگونه 

ادب را مراعات کند. 
بر این اساس،‌ هر کسی موظف است که 
ادب در زندگــی را بیاموزد و یا به دیگران 
بیاموزانــد؛ چرا که ادب امری پیچیده در 
فهم و آموزش اســت و ایــن لطایف  به 

سادگی یادگرفتنی نیست و می‌بایست به 
خوبی آموزش داده و رعایت شود.

از ادب اجتماعی آن اســت که انسان در 
ســام پیشدســتی کند. به این معنا که اگر 
ســام و تحیت یک فضیلت اخلاقی است، 
پیشدستی در سلام یک ادب اجتماعی و منش 
مومنان و اهل احسان و کمال است. خداوند از 
پیامبر)ص( می‌خواهد تا بر مومنان در سلام 
پیشدستی کند. همچنین از ادب در سلام و 
تحیت آن اســت که اگر کسی به شما زودتر 

سلام گفت، شما در پاسخ وی نیکی و احسان 
روا دارید و ســخنانی نیکوتر و پســندیده‌تر 
 بیان کنید و همان ســام را بــر نگردانید. 
)نساء، آیه 176( بنابراین بی‌ادبی است که در 
جواب ســام کم بگذاریم و به علیک بسنده 
کنیم؛ هر چند که باز گفتن عین سلام گوینده 

و واگویه‌اش از نظر فقهی کفایت می‌کند ولی 
از نظر ادب این نوع پاسخ نوعی بی‌ادبی تلقی 
می‌شود، پس بهتر آن است که تحیتی نیکوتر 

بفرستید. )همان(
خوشخویی

ترشــرویی یکی از منش‌هایی اســت 
که انســان را می‌رنجانــد و می‌گریزاند، 
بــه گونه‌ای که بســیاری از مردم عطای 
احسان را به لقای‌ ترشرویی می‌بخشند و 
حاضر به ملاقات و دیدار با فرد نیســتند. 
در حالی که اگر شخص،‌ خوشرو باشد فرد 
مراجعه‌کننده دســت خالی هم برگردد، 
رنجیده نمی‌شــود و همان خوشرویی را 
بزرگ‌ترین عطای لقا و دیدارش می‌شمارد 

و به آن ارج می‌نهند.

از آیه 159 سوره آل‌عمران برمی‌آيد 
پیامبــر)ص( دارای اخــاق خوش و به 
دور از هرگونــه خشــونت و ترشــرویی 
بود. خوشــخویی ایشان به آن اندازه بود 
که حتــی منافقان او را به عنــوان اذُنُ 
)حرف‌شنو( می‌شــناختند. )توبه،‌ آیات 

61 و 128(
خوشخویی حضرت به گونه‌ای است که 
خداوند، ایشان را به خلق عظیم می‌ستاید 
)قلــم، آیه4( و این خوشــخویی چنان با 

ذاتش آمیخته بود که گویی سرشت ایشان 
را بر آن نهاده‌اند )المیزان،‌ ج 19، ص 369(

همین خوشــخویی عامــل جذب و 
جلب دل‌های مردمان به سوی ایشان بود 
)آل‌عمران، آیه 159( و پروانه‌وار دور وجود 
ایشان می‌گشتند و خود را برای همانندی 
به ایشان به آب و آتش می‌زدند تا محبوب 

ایشان شوند.
خوشــخویی ایشان سبب می‌شود که 
در برابــر تهمت‌ها و افتراهای دشــمنان 
نیز واکنش تند و خشونت‌بار از خود بروز 
ندهــد و اتهام‌دیوانگی که به او می‌زدند، 
از دایــره اخلاق و ادب بیرون نبرد. )قلم، 

آیات 2 و 4(
مومن نیز این‌گونه اســت که هرگز به 
خود اجازه نمی‌دهد تا خوشخویی را به کنار 
نهد و ترشرویی داشته باشد؛ چرا که الگوی 
برتری چون پیامبر)ص( دارد که مصیبت‌ها 
و مشقت‌ها و اذیت‌هایی را تحمل کرد که 

هیچ پیامبری تحمل نکرده بود.
دیگر صفات اخلاقی مومنان

مومنان باید در همه عرصه‌ها و امور در 
مرتبه بهترین‌ها،  برترین‌ها و خوب‌ترین‌ها 
باشــند. ایشــان همانند پیامبر خویش 
می‌بایســت اهل بزرگــواری و تکریم به 
دیگران باشــند. برخورد آن حضرت)ص( 
با دوست و دشمن همواره بزرگوارانه و با 
کرامت طبع بوده است )قلم، آیات 2 و 4 
و نیز مجمع‌البیان، ج 9 و 10، ص 500( 
اصولا مومن انسانی  است که تجلی اکرام 
الهی اســت و همان کرامــت الهی را به 
نمایش می‌گذارد و بزرگوارانه  در همه امور 
عمل می‌کند. )علق، آیه 3 و آیات دیگر(

به کار بردن گفتار نیک و برترین سخن 
)فصلت، آيه 33(، عفو و گذشــت نسبت 
به اشتباهات دیگران )اعراف، آیه 199 و 
مائده، آیات 12 و 13 و 15 و نساء آیات 60 
و 63( مدارا و ملایمت در برابر زشتی‌‌ها و 
بدکاری‌ها )مومنون،  آیه 96 و سباء‌ آیه 5 و 
فصلت، آیه 34( و بهترین و نیک‌ترین شیوه 
را حتی درباره دشــمن داشتن )مومنون،  
آیه 96 و فصلت، آیه 34( استغفار کردن 
برای مومنان و خطاکاران )نساء، آیه 106 
و آل عمــران،  آیــه 159 و ممتحنه، آیه 
12( ادای حقوق دیگران )اسراء  آیه 26(،  
امر به معروف و نهی از منکر )اعراف، آیات 
157 و 199(،  پاسخگویی به پرسش‌ها و 
شبهات دیگران )بقره،  آیات 189 و 215( 
تنها گوشه‌‌هایی از منش مومنان در عمل 

اجتماعی است.
 اگــر بخواهیم همه این موارد را بیان 
کنیم باید بیش از صد مورد را بشماریم که 
بیانگر روش‌های مومنان در عمل اجتماعی 
اســت. از این رو به همین مقدار در اینجا 

بسنده می‌شود.

والایی را به خود اختصاص داده اســت. 
ادب که بهترین شیوه و لطیف‌ترین روش 
ارتباط با دیگران است، در مرتبه‌ای بلندتر 
از عدالت و اخلاق عمومی قرار دارد؛ چرا 
که ادب توجه به جزئیات امور و لطیف‌ترین 

مسائل است.
خداونــد در آیه 54 ســوره انعام به 
پیامبرش ســفارش می‌کند تا با مومنان 
رفتاری مودبانه در پیش گیرد و در سلام 
کردن به آنــان این آداب را مراعات کند. 

 نمی‌توان از نقش وراثت در زندگی بشــر چشم پوشید 
زیرا یکی از مهم‌ترین علل و عوامل رشد و بالندگی بشر 
شرایط خوب وراثتی است و این عامل همان‌گونه که در 
رشد و بالندگی طبیعی و جسمی بشر نقش دارد، در مسائل 

اخلاقی و ایمانی نیز تاثیرگذار است.

 خداوند در قرآن از مومنان خواســته است تا در انتخاب 
همسر نخســت به مسئله ایمان وی توجه کنند و در دام 
زیبای بی‌ایمان نیفتند حتی اگر زیبایی چنان باشــد که 

شخص را شگفت‌زده کند.

سوی جامعه طرد می‌شوند و امکان حضور 
و عمل از آنان در اجتماع سلب می‌شود.

حتی برخــی از مفســدان و ظالمان 
گرایش به اصلاحــات و عدالت دارند و به 
ســبب اشــتباه در تطبیق یا تغییر جزئی 
در فطــرت و بیماردلی، گرایش به فســاد 
و ظلم یافته‌اند. این بدان معنا خواهد بود 
که گرایش طبیعی به ظلم و بی‌عدالتی و 
فساد، وجود ندارد و به علل درونی و عوامل 
بیرونی چنین گرایش و تبدیل و تغییری 

رخ داده است.
اکنون این پرسش پیش می‌آید که چرا 
انسان به ســوی ظلم و بی‌عدالتی و فساد 
می‌رود و چگونه از مســیر اصلی فطرت و 

عقل ســالم دور و گمراه می‌شود و اصولا 
گمراهی بشر از فطرت سالم و عقل سلیم 

چرا و چگونه اتفاق می‌افتد؟
سه عامل گمراهی

روان‌شناسان همواره از سه عامل مهم 

در زندگی بشر سخن گفته‌اند که عبارتند 
از وراثــت و محیط و زمان، زیرا نقش آنها 
را در زندگی بشر بیش از هر چیز دیگری 
ارزیابی می‌کنند. بســیاری از خصوصیات 
انسانی از طریق وراثت منتقل می‌شود. در 
حوزه علم اخلاق نیز گفته شده که وراثت 
همانند دیگــر حوزه‌ها نقش کلیدی دارد. 
از این رو در آموزه‌های اســام، به انتخاب 
همسر تاکید ویژه‌ای شده است و خداوند 
در قرآن از مومنان خواســته اســت تا در 
انتخاب همسر نخســت به مسئله ایمان 
وی توجــه کنند و در دام زیبای بی‌ایمان 
نیفتند حتی اگر زیبایی چنان باشــد که 
شخص را شگفت‌زده کند)بقره آیه 221(؛ 

زیرا بنیاد رفتارهای آدمی را بینش و نگرش 
وی می‌‌سازد که از آن به عنوان ایمان یاد 
می‌شود؛ چون ایمان، همان بینش و نگرش 
انسان همراه با احساسات و عواطف است 
که به شــکل عقیده در جان آدمی رسوخ 
می‌کند. از این رو در همین آیه، کنیز و برده 
را برتر از زن آزادی برمی‌شمارد که مشرک 

و زیبا و آزاد است.
خداوند در آیه 27 سوره نوح)ع( از زبان 
آن حضرت می‌فرمایــد که علت هلاکت 
جمعی قوم نوح آن بوده اســت که آنان به 
جایی رســیده بودند که قابلیت بازگشتی 
بر ایشــان نبوده است، زیرا از فطرت سالم 
و عقل سلیم به کلی دور افتاده بودند. آن 
حضرت)ع( درباره قوم خــود می‌فرماید: 
لایلــدوا الا فاجرا کفارا؛ جــز فاجر و کافر 

نزایند.
روایات نیز در کنار آیات قرآن به انتخاب 
همســر خوب و مومن توجه می‌دهد و از 
انتخاب خضراءالدمن پرهیز کند؛ زیرا زنی 
که در محیط بدی رشد کرده هرچند زیبا 
باشــد، نمی‌تواند فرزنــدان صالح و مومن 
تربیت کند و بــه اجتماع تحویل دهد. از 
پیامبر)ص( روایت شــده که فرمود: »ایها 
الناس ایاکــم و خضراءالدمــن« قبل: یا 
رسول‌الله و ما خضراء الدمن؟ قال: »المراهًْ 
الحســناء فی منبت الســوء« ای مردم از 

خضراءالدمن برحذر باشــید. عرض شد یا 
رســول‌الله، خضراءالدمن چیست؟ فرمود: 
دختری زیباروی که در خانواده بدی تربیت 

شده باشد.
از این رو در روایات از مردان خواســته 
شــده تا زنی عفیف و پاکدامن، ریشه‌دار 
و اصیل و شــریف و کریم را برای زندگی 
برگزینند که به یاری مردم در امور دین و 

دنیایش بشتابد. 
از پیامبــر)ص( روایــت شــده کــه 
فرمود: »اختــاروا لنطفکم فان الخال احد 
الضجیعین« برای نطفه‌های خود جایگاه و 
مورد خوبی انتخاب کنید و به برادر همسر 
توجــه نمایید، زیرا دایی در کنار پدر یکی 
از دو مربی فرزند است و فرزند چه بسا به 

دایی‌اش برود. )کافی، ج 5، ص 332(
بنابراین اصل نخست، انتخاب همسری 
مومن و خوب اســت و زیبایی یا ثروت در 
مرحله بعدی قــرار می‌گیرد. پیامبر)ص( 
می‌فرماید: »من تزوج امراهًْ لا یتزوجها الا 
لجمالها لم یر فیها ما یحب، و من تزوجها 
لمالهــا لا یتزوجها الا لــه و کله الله الیه، 
فعلیکم بذات الدین«، هر کس با زنی فقط 
برای زیبایی‌اش ازدواج کند، آنچه دوست 
مــی‌دارد در او نخواهد یافت و هر کس با 
زنی فقط برای ثروتش ازدواج کند، خداوند 
او را به خود وامی‌گذارد، پس بر شــما باد 

زنان دیندار. )بحارالانوار، ج 103، ص 235(
در انتخاب شــوهر نیز باید کســی را 
انتخاب کرد که افزون بر ایمان، انســانی 
پاکدامن و عفیف و خوشــخو باشــد و از 

شرابخواری و بدخویی دور باشد.

شخصی به امام رضا)ع( نامه نوشت به 
خواستگاری یکی از بستگان و خویشانش 
که انسان بداخلاقی است رفته است. امام 
در پاسخ نامه وی نوشت: »لا تزوجه ان کان 
سیء ‌الخلق؛ اگر بدخلق است با او ازدواج 
نکن. )منهاج الصالحین، آیت‌الله سیدعلی 

سیستانی، کتاب نکاح(
به هر حال نمی‌تــوان از نقش وراثت 
در زندگی بشر چشــم پوشید؛ زیرا یکی 
از مهم‌ترین علل و عوامل رشد و بالندگی 
بشــر شــرایط خوب وراثتی است و این 
عامل همان‌گونه که در رشــد و بالندگی 

طبیعی و جســمی بشــر نقــش دارد در 
مسائل اخلاقی و ایمانی نیز تاثیرگذار است.
در همین آیات و روایات به نقش محیط 
به عنوان عامل تاثیرگذار دیگر نیز اشــاره 
شده که به عنوان دومین عامل مطرح است.
عامل سوم، زمان است؛ زیرا زمانی که 
انسان در آن رشد می‌کند همانند محیط 
و مکان در زندگی بشــر نقش مهمی ایفا 
می‌کند. کســانی که در زمــان قوم نوح 
می‌زیستند، در زمانی نامناسب در محیط 

و مکانی نامناسب قرار گرفتند. بنابراین این 
سه عامل می‌تواند در هدایت و گمراهی بشر 
نقش کلیدی را ایفا کند، لذا لازم است تا 
جایی که در توان و قدرت و اراده بشر است، 
از نظر وراثتی و محیطی و زمانی شــرایط 
مناسبی برای خود و فرزندان فراهم آورد تا 
از گمراهی به دور باشد. به نظر می‌رسد که 
وراثت عامل درونی همانند هواهای نفسانی 
اســت که موجبات گمراهی بشر را فراهم 
می‌آورد. عوامل دیگر یعنی محیط و زمان 
از عوامل بیرونی اســت که همانند ابلیس 

موجب گمراهی انسان می‌شود.


